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مش صفدر پیشــخدمت شــیخ صدای زاری او را در ســحرگاه از پشــت در 
اتاقــش می شــنید که از درگاه خدا طلب بخشــش گناهانــش را می کرد. به 

زاری می گریست و می گفت:
-خدایــا من روســیاه بــه تو بخشــنده رو آورده ام. من در جمــع رمالان جاه 
طلــب عمــری برای جاه و مقام و ثروت مردم ســاده دل را فریب داده ام و 
از حق و عدالت دور مانده ام، من به جای ترغیب بیماران به دوا و درمان 
و مراجعــه بــه طبیب با نوشــتن خزعبــات به عنوان جن زدگان و اســیران 
طلســم مردم را روانه قبرســتان کرده ام. من کســانی را که با داشــتن زخم 
از چنگ و دندان ســگ های وحشــی طلب شــفا می کردند با جادو و جنبل 
از دوا و درمــان منع کرده ام و ایــن بیماران مبتا به ویروس هاری را به زیر 
خــاک فرســتاده ام. ای خدا فردا بایــد کفاره گناهانم را پــس بدهم آیا من 

روسیاه بخشیده خواهم شد...؟
پیشــخدمت پشــت در بســته اتــاق شــیخ زانــو بــه زمیــن زد صــدای هــق 
هــق شــیخ  را می شــنید که بــه زاری می گریســت و طلب بخشــش می کرد. 
پیشــخدمت ســالخورده بهت زده به گل های قالی کف اتاق خیره شــد و از 

خودش پرسید:
-پس آقا چرا از دسته های مطرب های دوره گرد خواسته فردا به حضورش 

برسند؟
در این هنگام صدای زاری آقا را شنید که با بغضی در گلو نالید:

-خدایــا به خاطــر فریــب مــردم روســیاهم بــا عمــری فریبــکاری ســزاوار 
بدنامی ام.

خدمتکار پیر با تعجب از خود پرسید: منظور آقا چی هست، فردا با آمدن 
دسته مطرب ها برای توبه گناهان چه خواهد کرد؟

آن روز صبح چگونه آغاز شد؟
با روشــنی روز دســته بزرگی از ســگ های هــار جنگل حمله را آغــاز کردند 
و خرنــاس کشــان یکــی از کوچه هــای اصلــی آبــادی را در پیــش گرفتند و 
مراقبانی که در حاشــیه جنگل روی درختان در میان انبوه شــاخه ها پنهان 
بودنــد بــا نواختن طبل ها و دمیدن ضربه ســرنا و شــیپور هجوم ســگ ها و 
مســیر حملــه آنها را به ســاکنان آبــادی خبر دادند تا زن هــا و مردهایی که 
در مســیر قرار داشــتند شتابزده کودکان پراکنده در کوچه را جمع کنند و به 

خانه ها پناه ببرند.
ســگ ها بــا ســرعت عجیبی به یــورش ادامه دادنــد تا با گــذر از پیچ و تاب 
کوچــه ای بلنــد کــه بــه میــدان بــزرگ می رســید وارد ایــن میــدان شــوند. 
ســگ های وحشــی طبــق معمول هدف شــان همیــن میدان بــود چون به 
تجربــه می دانســتند در حاشــیه میــدان دکه هــا و دکان هایــی اســت کــه با 
غافلگیری کاســبکارها می توانند طعمه هایی بــه چنگ بیاورند، همچنین 
خبر داشــتند ممکن اســت زن هــا و مردهایی که برای خریــد به دکان های 
حاشــیه میــدان آمده اند در وحشــت فرار خوراکی ها را بــه زمین پرت کنند 
تا خود را به پناهگاه ها برســانند و طعمه هایــی پراکنده بر زمین در میدان 

بر جا بماند.
امــا آن روز صبــح با ترفندی که کدخــدا و مردان ریش ســفید آبادی برای 

مقابله با سگ ها به کار برده بودند حادثه شگفتی آوری اتفاق افتاد.
 ســگ ها که تعدادشــان به ســی و پنج قاده می رسید با رســیدن به دهانه 
میــدان بــه ناگاه مــردان و زنانی کــه بر لبــه بام های دو ســوی کوچه کمین 
کــرده و منتظر رســیدن ســگ ها بودند دســت به کار شــدند. آنهــا تورهای 
بلنــد ماهیگیــری را کــه در دســت داشــتند در انتهــای کوچــه یکبــاره روی 
ســگ ها گستردند، ســگ ها که راهی به میدان نداشتند وحشتزده تصمیم 
به بازگشــت گرفتنــد اما همگی در میــان تورهای ماهیگیری که روی شــان 
گســترده بودنــد هر چه بیشــتر بــرای نجات خود تقــا می کردنــد تورها بر 

دست و پا و کمرشان پیچیده تر می شد و راه گریزی نداشتند.
در این میان گروه دیگری از مردان پیت های نفت را روی ســگ ها ریختند 
و با انداختن مشــعل هایی فروزان شــعله های ســرکش آتش یکباره از سر 
و تن شــان زبانه کشــید. ســگ های هار شــعله ور بــرای نجات خــود به تقا 
افتادنــد و زوزه کشــان تن به ســوختن دادند. اما در ایــن لحظات واقعه ای 
پرخطــر و پیش بینی نشــده  اتفاق افتاد. مرد و زن از بــام خانه ها دیدند که 
چند سگ توانستند از حاشیه دیوار خود را از لبه تور بیرون بکشند و شعله 
کشــان روی دیــوار کوتاهی پریدنــد که چند لحظه بعد شــعله های آتش از 
پنجره های خانه ها به بیرون زبانه کشــید. در این حادثه کسی آسیب ندید 
اما دو منزل در آتش سوخت و به این ترتیب ریش سفیدهای آبادی برای 

نابودی سگ های هار با شکست روبه رو شدند.
ë ادامه دارد

کلاهبرداری با نشان انجمن نابینایان ایران
گــروه حوادث/ انجمن نابینایان ایران با صدور اطاعیه ای از سوءاســتفاده 
برخی افراد ســودجو از نشــان عصای سفید برای فروش چای و عسل خبر 

داد.
به گزارش میزان، بر اساس اعام انجمن نابینایان ایران، به تازگی افرادی 
ســودجو به نام انجمن نابینایان ایران اقدام به فروش محصولات غذایی 
از جمله عسل و چای کرده اند و مدعی هستند که عواید حاصل از این کار 
را به نابینایان و اعضای تحت پوشــش انجمــن نابینایان ایران اختصاص 

می دهند.
در این اطاعیه آمده است: انجمن نابینایان ایران نسبت به اخاذی از مردم 

ایران تحت عناوین یاد شده هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
 برای انجمن نابینایان ایران و با انجام تحقیقات میدانی به اثبات رسیده که 
ادعای این شرکت ها و مجموعه ها مبنی بر ایجاد شغل برای نابینایان کاماً 
بی پایه و اساس و کذب بوده و این شرکت ها که اغلب شرکت هایی خصوصی 
هســتند ســعی دارند تا با اســتفاده از نشان عصای ســفید و نابینایان ضمن 
تحریک عواطف و احساسات مردم نوعدوست ایران به مقاصد سودجویانه 

خود برسند.

دستگیری جاعل مدارک تحصیلی
گروه حوادث/  جاعل حرفه ای مدارک تحصیلی در پایتخت توسط مأموران 

پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی شناسایی و بازداشت شد. 
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، با دریافــت خبری مبنی بــر اینکه 
فــردی در یکــی از واحد هــای مســکونی حوالــی میــدان انقــاب در قبــال 
دریافت مبالغ هنگفتی از مشتریان خود مدارک تحصیلی در همه مقاطع 
جعل می کند بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه 
هشــتم پلیس امنیــت عمومی تهران قرار گرفت و مأمــوران پس از انجام 
تحقیقــات و تأیید صحت خبــر موضوع را با مرجــع قضایی مطرح و پس 
از دریافت مجوز متهم را دســتگیر کردند و به پایگاه هشــتم پلیس امنیت 

عمومی انتقال دادند.
متهم در همان بازجویی اولیه با اعتراف به جرم خود و پس از تشکیل پرونده 

و انجام تحقیقات تکمیلی به مراجع قضایی معرفی شد.
تحقیقــات پلیــس در خصــوص شناســایی و دســتگیری افــرادی کــه در این 

موضوع مشارکت داشته اند، ادامه دارد.

گروه حوادث /   خانم منشــی که پس از 
اخراج کینه مــرد کارخانه دار را به دل 
گرفتــه بود با اجیر کــردن یک آدم ربا، 
نقشــه اخــاذی 5 میلیــارد تومانــی را 

طراحی و اجرا کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، اواخــر مــرداد بود کــه هرمز 
مــرد کارخانــه دار و ثروتمند  ســوار بر 
خودرواش شد تا به محل کارش برود. 
امــا زمانــی کــه خواســت از پارکینــگ 
خارج شــود، با خودروی پژویی مقابل 

در ورودی پارکینگ رو به رو شد.
تــا  زد  بــوق  بــار  چندیــن  وی 
سرنشــینان خــودروی پــژو از مقابــل 
در پارکینــگ  کنار برونــد اما وقتی بی 
از خــودرواش  دیــد  را  آنهــا  توجهــی 
پیــاده شــد و بــه ســمت پــژو ســواران 
رفــت تــا تذکــر دهــد . اما بــه محض 
رســیدن کنار پژو ناگهــان  زن و مردی  
که صورتشــان را با ماســک پوشــانده 
بودند از خودرو پیاده شده و با تهدید 
چاقو هرمز  را ســوار بــر خودرو کرده و 

ربودند.

ë 13 ساعت کابوس
خودروی پژو ســاعتی بعد،  مقابل 
خانــه ای در جنــوب پایتخــت متوقف 
شــد. آنها با تهدید مرد کارخانه دار را  

به خانه شان منتقل کردند.
ســپس شــکنجه هــا آغــاز شــد و  با 
تهدید چاقو، پیرمرد را مجبور کردند تا 
چندین برگه چک برایشان امضا کند. 
بعد از آن نیــز کارت های عابربانک او 
را گرفتــه و تمام موجودی داخل آن را 

به حساب زن جوان منتقل کردند.
مرد کارخانه دار 13 ســاعت تحت 
شــکنجه قرار گرفت.  با آنکه زن جوان 
ماســک بــه صورت داشــت، امــا صدا 
و چهــره اش هویــت او را برمــا کــرد و 
مــرد کارخانه دار، منشــی ســابقش را 
شــناخت.  متهمــان پــس از رســیدن 
به هدفشــان بــار دیگر پیرمرد را ســوار 
خــودرو کرده و در یکــی از خیابان های 

پایتخت رها کردند.
ë اخاذی های سریالی

هرمــز که فکر می کــرد ماجرا تمام 
شــده به پلیس شــکایت نکرد اما  این 

پایان اخاذی هــای متهمان نبود بلکه 
زن جــوان بــه بهانه هــای مختلــف به 
اخــاذی  او  از  و  می رفــت  وی  ســراغ 
را   او   - متهــم   - بهنــوش  می کــرد. 
تهدیــد مــی کرد که اگر  پــای پلیس به 
ماجرا باز شــود به خانواده وی صدمه 

می زند. با این شیوه متهمان در مدت 
یــک ماه  بیــش از 5 میلیــارد تومان از 

وی اخاذی کردند.
 تــا اینکه هرمز تصمیم به شــکایت 
گرفت و به پلیس  گفت:  منشی سابقم  
که به خاطر کم کاری هایش او را اخراج 

کرده بودم از من کینه به دل گرفته و با 
همدستی یک مرد مرا ربوده و شکنجه 
کردنــد و تــا الان  بیــش از 5 میلیــارد 

تومان از من اخاذی کرده اند.
ë دستگیری آدم ربایان

به دنبال شــکایت هرمز، به دستور 

اخاذی 5 میلیارد تومانی 
خانم منشی

محمد بلوری/ روزنامه نگار

سگ های هار در تله آتش

در حاشیه

35 مردی با چشمان حادثه ساز

گروه حــوادث/ دو مرد جوان کــه در نزاعی 
جمعــی یکــی از اهالــی روستایشــان را به قتل 
رسانده و به قصاص محکوم شده بودند، پس 
از گذشــت 9 ســال با جلب رضایت اولیای دم 

از قصاص رهایی پیدا کردند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به ایــن پرونــده از مرداد ســال 90 با 
قتــل مــرد جوانی به نــام مهــدی در روســتای 
زریــن دشــت آغــاز شــد و بافاصلــه مأموران 
بــا حضــور در محل جنایــت موضــوع را مورد 

بررسی قرار دادند.
در ایــن پرونــده 7 متهم بازداشــت شــدند 
هرچنــد هیچ کدام اتهــام قتــل را نپذیرفتند و 
هرکــدام دیگــری را مســبب جنایــت معرفــی 
می کــرد امــا بــا ایــن حــال تحقیقــات پلیــس 
تکمیــل شــد و از میــان 7 متهــم، پرونــده 3 
نفرشــان که نقــش اصلی در ماجرا داشــتند با 
صدور کیفرخواســت اتهام قتل عمد به شعبه 
4 دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد و 
ســایر متهمــان هم به اتهــام معاونت در قتل 

محاکمه شدند.
در ابتدای جلســه رســیدگی به ایــن پرونده 
اولیای دم خواســتار قصاص متهمان شــدند. 
همســر مقتول گفت: من و دخترم سوار موتور 
همســرم بودیم که یکی از اهالی روســتا به نام 
ســهراب با موتور جلــوی ما را گرفــت و لگدی 
بــه مــن زد که موتورمــان منحرف شــد و ما به 
زمیــن افتادیم بعد هم به ســمت روســتا فرار 
کــرد. دلیل ایــن کارش را نفهمیــدم اما وقتی 
بــه روســتا رســیدیم ناگهان حــدود 50 مرد به 
سمت همسرم حمله کردند و سهراب با قفل 
فرمــان ضرباتــی را بــه همســرم زد و در ادامه 
هــم حامــد بــا داس و حســن بــا چوب به ســر 

شــوهرم زدند. چند نفر دیگر هم با مشــت به 
ســر و صورت همســرم زدند تا اینکه او جلوی 

چشم من و دخترم جان باخت.
در ادامه ســهراب به جایــگاه رفت و گفت: 
در محل کارم بودم که یکی از بســتگانم با من 
تمــاس گرفــت و گفت مهــدی- مقتول- ســر 
موضــوع کوچکی با مادرش درگیر شــده و زن 

بیچاره را کتک زده است. 
از شــنیدن ایــن خبــر عصبانــی شــدم و در 
حــال بازگشــت از محــل کار به خانــه بودم که 
مهــدی را بــه همــراه زن و بچــه اش در میانــه 
راه دیــدم و بــه آنها لگــد زدم. وقتی به روســتا 
برگشــتم تعداد زیادی از اهالی روستا در آنجا 
جمع شــده بودنــد. همان موقع مهــدی و زن 
و بچــه اش کــه به دنبــال من آمــده بودند وارد 
روســتا شدند، همه با چوب و چماق به سمت 
او حملــه کردنــد اما مــن ضربه ای بــه مهدی 
نزدم. حامد با داس به ســر او زد. ضمن اینکه 
مــن در اعترافاتــم به خاطر اینکه تحت فشــار 

بودم قتل را گردن گرفتم.
ســپس حامــد گفــت: قبــول دارم در ایــن 
درگیری داس داشــتم اما ضربــه ای به مقتول 
نزدم. حســن نیز منکر مشــارکت در قتل شد و 

خود را بی گناه خواند.
ســپس چهــار متهم دیگــر یک بــه یک در 
جایــگاه قــرار گرفتند و همگی منکــر معاونت 

در قتل شدند.
در نهایــت و بعــد از اینکــه قضــات آخرین 
دفاع متهمان را شــنیدند وارد شور شدند و در 
پایان جلسه هیأت قضایی با توجه به مدارک 
شــاهدان،  اظهــارات  و  پرونــده  در  موجــود 
ســهراب و حامــد را بــه قصــاص بــا پرداخــت 
تفاضل دیه از سوی اولیای دم محکوم کردند. 

حســن و سایر متهمان نیز به خاطر شرکت در 
نزاع منجر به قتل به زندان محکوم شدند.

ایــن حکم در دیوان عالی کشــور مهر تأیید 
خــورد و قطعــی شــد. تــا اینکــه دو ســال قبل 
ســهراب توانســت بــا پرداخــت دیــه رضایت 
اولیــای دم را جلــب کنــد. چــون اولیــای دم 
نتوانســته بودند تفاضل دیه را بپردازند حکم 
اعــدام حامد هم کــه در زندان بود اجرا نشــد 
و ســرانجام با گذشــت حــدود 9ســال از ماجرا 
حامد هم بــا پرداخت دیه رضایت اولیای دم 

را جلب کرد.
بــا صــدور کیفرخواســت  ایــن ترتیــب  بــه 
پرونده برای رســیدگی به لحاظ جنبه عمومی 

جرم مورد بررسی قرار گرفت.
در ایــن جلســه که صبح دیروز در شــعبه 4 
دادگاه کیفری برگزار شــد، ســهراب گفت: من 
همــان موقع هــم گفتم که ضــارب من نبودم 
و حامــد ضــارب بود امــا چون همســر مقتول 
از دســت مــن عصبانی بــود می خواســت مرا 
قصاص کند. البته قبول دارم که من به او لگد 
زدم بــه همین دلیل هم همســر مقتول از من 

ناراحت بود. 
9 ســال اســت که در زنــدان هســتم و برای 
خانــواده ام  بگیــرم  رضایــت  بتوانــم  اینکــه 
همــه دارایی شــان را فروختند و بــه اولیای دم 
داده انــد. مــا در یک روســتای کوچــک زندگی 
می کنیــم و بعــد از ایــن درگیری شــرایط برای 
خانواده من خیلی سخت شد. من درخواست 
دارم حــالا کــه 9 ســال در زندان بــودم و تاوان 
کاری را کــه کــرده ام داده ام حکــم آزادی مــرا 

صادر کنند.
با پایان جلســه دادگاه هیــأت قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

بازپــرس شــعبه نهــم دادســرای امور 
جنایــی پایتخــت، تحقیقــات از ســوی 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی 
صــورت  بررســی های  در  شــد.  آغــاز 
گرفتــه، منشــی جــوان و همدســتش 

بازداشت شدند.
برابــر  در  را  خــود  کــه  جــوان  زن 
ناچــار  بــه  می دیــد  مســتند  مــدارک 
لــب به اعتراف گشــود: چند ســالی در 
کارخانه هرمز کار مــی کردم و برایش  
کلی زحمت کشیدم اما او مدام بهانه 
مــی آورد و از کارم ایــراد می گرفت در 
نهایــت هــم مــرا اخــراج کــرد. ماجرا 
فقــط اخراجم از کارخانــه نبود او حق 
و حقوقــم را نــداد و زندگــی ام نابــود 
شــد. به همین خاطر کینــه او را به دل 

گرفتم و به فکر انتقام افتادم.
تنهایــی  بــه  چــون  داد:  ادامــه  او 
نمی توانســتم از او انتقــام بگیــرم بــه 
فکر یک همدست افتادم، مدتی بعد  
در اینســتاگرام با مردی آشنا شدم و با 
وعــده دســتمزد 500 میلیــون تومانی 
او را بــرای ایــن کار اســتخدام کردم. تا 
الان بیــش از 5 میلیــارد تومان از مرد 
کارخانــه دار اخــاذی کــردم و بــا ایــن 

پول ها ملک و زمین خریدم .
در  نیــز  جــوان  زن  همدســت 
اعتــراف  ربایــی  آدم  بــه  تحقیقــات 
کــرد اما مدعی شــد کــه هیــچ پولی از 
بهنوش نگرفتــه و 500 میلیون تومان 
وعــده پوشــالی بــوده کــه از ســوی زن 

جوان مطرح شده بود.
بــه دســتور بازپــرس ســهرابی، دو 
متهم جوان در اختیار کارآگاهان اداره 
یازدهــم پلیــس آگاهی پایتخــت قرار 
داده شده و تحقیقات در رابطه با این 

پرونده ادامه دارد.

گــروه حــوادث/  مردی که در جریــان درگیری خانوادگی یکی از بســتگانش را 
بــا شــلیک گلوله به قتل رســانده و پــس از محاکمه به قصاص محکوم شــده 
بود، توانســت با جلــب رضایت اولیــای دم و پرداخت 900 میلیــون تومان از 

قصاص رهایی یابد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 6 سال قبل با 
گزارش یک نزاع خانوادگی منجر به قتل در محله پیشاهنگی البرز آغاز شد و 
پس از حضور مأموران مشــخص شد که فردی به نام نادر 27 ساله با ورود به 

خانه یکی از بستگانش مرتکب جنایت شده است.
در ادامــه تحقیقات مشــخص شــد، نادر با یکی از اقوام شــان به نام ســعادت 
اختاف قدیمی داشــته و روز حادثه به قصد درگیری به خانه وی رفته است. 
اما در این میان سلمان برادر سعادت که برای میانجیگری وارد درگیری شده 
بــود بــا شــلیک گلوله نادر زخمــی و پــس از دقایقی به ســبب خونریزی فوت 

کرده است.
نــادر پــس از ایــن ماجــرا و در حالــی که هراســان و وحشــتزده بود خــودش را 
تســلیم مأموران کــرد و برای انجام تحقیقات تکمیلی بــه پلیس آگاهی البرز 

منتقل شد.
وی کــه در همــان ابتــدا به قتــل اعتراف کــرده بود گفــت: من و بــرادر مقتول 

اختاف قدیمی داشتیم و چندی قبل هم با او درگیر شده بودم. 
بــه همیــن خاطر از ســعادت کینه به دل داشــتم امــا قصدم قتــل نبود وقتی 
درگیری شــدت گرفت و برادرش ســلمان مقابل من ایســتاد و این اتفاق رخ 

داد. 
البته شــاید اگر بعد از شــلیک او را به بیمارســتان می رســاندیم زنده می ماند 
امــا پس از اصابت گلوله من و ســعادت درگیری مــان ادامه پیدا کرد و همین 

موضوع باعث شد تا سلمان از شدت خونریزی فوت کند.
در ادامه متهم با صدور کیفرخواســت از دادسرای البرز در شعبه یکم دادگاه 
کیفری اســتان البرز محاکمه شــد و قضات او را به اتهام قتل عمد به قصاص 
محکوم کردند. متهم حدود 6 سال در زندان ماند تا اینکه با تاش مددکاران 
ندامتگاه مرکزی البرز توانســت رضایت اولیای دم را با پرداخت 900 میلیون 

تومان جلب و از قصاص نجات پیدا کند.

 900 میلیون تومان 
برای بازگشت به زندگی

گــروه حوادث /  با گذشــت یک مــاه از قتل مرد 
دو زنــه در یــک درگیــری خانوادگــی و در حالی 
کــه هنــوز علــت مــرگ وی از ســوی پزشــکی 
قانونی اعام نشــده است، سه برادرزن مقتول 

همچنان به اتهام قتل در بازداشت هستند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، نیمه شب  
27 مــرداد مأمــوران کانتــری 140 بــاغ فیــض 
در جریــان یک قتــل قرار گرفتنــد و موضوع به 

بازپرس جنایی پایتخت اعام شد.
نخســتین بررســی ها در صحنه جنایت نشــان 
مــی داد که درگیــری بین اعضای یــک خانواده 
رخ داده اســت و در ادامه دو برادر به اتهام قتل 
دامادشــان دســتگیر شــدند. تحقیقات نشــان 
مــی داد مقتول که مردی میانســال بوده مدتی 
قبــل بــرای دومیــن بــار ازدواج کــرده و همین 
موضوع باعث ایجاد اختاف در خانواده شــده 

بــود. همســر دوم مقتــول در تحقیقــات گفت: 
چند ســال قبل از شــوهر اولم کامیار جدا شدم 
و با محمود که شــوهر خواهر کامیار بود ازدواج 
کردم. من از همسر اولم سه فرزند دارم که یکی 
از آنها با پدرش زندگی می کند و دو بچه دیگر با 
من و محمود زندگی می کردند. وقتی ما با هم 
ازدواج کردیم، در خانواده اختاف افتاد چرا که 
من با همســر خواهر شوهرم ازدواج کرده بودم 

و این موضوع باعث اختافات شدیدی شد.
او ادامــه داد: »چند روز قبــل پدر محمود فوت 
کــرد و مــا بــرای شــرکت در مراســم ختــم بــه 
شهرســتان رفتیم. به خاطر کرونــا دو بچه ام را 
نزد پدرشــان گذاشــتم. شــب حادثه به ســراغ 
بچه ها رفتیم تــا آنها را به خانــه برگردانیم اما 
با  شــوهر ســابقم و دو برادرش درگیر شــدیم و 
آنها  با چوب و چماق و چاقو به جان ما افتاده و 

محمود را به قتل رساندند.«
پس از دســتگیری دو برادر در صحنه جنایت و 
از آنجایی که ســومین برادر  متواری شــده بود، 
بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی 
پایتخت دســتور بازداشــت مرد جــوان را صادر 
کرد اما  چند روز بعد مرد جوان به اداره آگاهی 

رفت و خود را تسلیم پلیس کرد.
کیــارش در تحقیقات اولیه گفت: شــب حادثه 
همســر ســابقم به دنبال بچه ها آمد و من از او 
خواستم که اجازه دهد بچه ها آن شب خانه ام 
بمانند چرا که میهمان داشــتیم و خانه شــلوغ 
بود و دوست داشتم بچه هایم در این میهمانی 
حضور داشته باشند اما او مخالفت کرد و بر سر 
همین مســأله  باهم درگیر شدیم. من چاقو را 
برای ترســاندن مقتول برداشتم و قصدم قتل 
نبــود اما در درگیری او چوب بدســت داشــت و 

من هم به ناچار دست به چاقو شدم.
مأموران  در بازرسی از خانه وی و در سطل زباله 
غاف خونی چاقویی را پیدا کردند  که مشخص 

شد چاقو  متعلق به متهم بوده است.
همچنین در تحقیقات میدانی  شاهدان حادثه 
عنوان کردنــد  در صحنه درگیری فقط کیارش 
چاقو در دست داشته است. با این حال از آنجا 
که هنوز مشخص نیست محمود بر اثر اصابت 
ضربه چاقو به قتل رســیده یــا ضربات چوب و 
چماق باعث مرگ وی شده است جسد مقتول 
به پزشــکی قانونی منتقل شد تا مشخص شود 
که علت اصلی مرگ چه بوده اســت؟  در حال 
حاضر ســه برادر به دســتور بازپرس مصطفی 
واحدی در اختیــار کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت قرار داده شــدند و بررسی ها در 

این خصوص ادامه دارد.

علت قتل مرد دو زنه در هاله ای از ابهام 

 بعد از 9 سال 2 قاتل
رضایت گرفتند


